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 مقدمه
اندیشیدن به مقولاتی مثل جنگ، زندگی و مرگ به دلیل گستردگی و پیچیهدگی بهدون 

رویکهردی متفهاوت بهه  مدد از استعاره و نماد دشوار است. در این راستا نویسندگان ایرانی
اثهری  و نگهیج رمهان نیاوله زمین سوخته رمان .اندسالۀ ایران و عراق داشتهجنگ هشت

 از زمهان گذشهت لهزو تئهوری  مخالفت با ب درکتا سندۀی. نوجنگ است از گونه گزارش
 جنهگی روزهها نیآغهاز بحبوحهۀ در ،آن بهی داستان نگاهی برای خیتار حادثه کوقوع ی

 و نهاظر چشهم، زمین سوختهی . راوگیرد رمانی دربارۀ جنگ تحمیلی خلق کندیم میتصم
 ها اعم از بسهیجیان وگوید و تما  آد ویرانی جنگ می از خرابی و .است رمان  یوقا شاهد

. کنهدینم قلمهداد مقصر راکسی  اما گذراند،می ازنظرفروشان را وطن خائنان و ایو نظامیان 
پهور بهزادرمان  سو گریداز  کند تا خواننده خود نتیجه بگیرد.همۀ آنچه هست را روایت می
مثل جنگ، دفهاع و مقاومهت سهعی در نگهارش جدیهدی از با نگاهی متفاوت به مفاهیمی 

های جدید به جنگ، خود نیز نیازمند ساله دارد. بررسی این نگرشرویدادهای جنگ هشت
 ابزاری نو در حیطۀ نقد است.

شههناختی و شناسههی های مطالعههات روانهای پایههانی قههرن بیسههتم، پیشههرفتدر دهههه
 نیبهنیدرایگری به مطالعۀ اسهتعاره بپردازنهد. شناسی موجب شد تا متفکران از باب دزبان

ش کشیدن نگاه سنتی به اسهتعاره ل، سعی در به چالیکاف و جانسوننظریۀ استعارۀ مفهومی 
ای ادبی برای زیبهاتر کهردن کهلا  نیسهتند، ها تنها شیوهاین منتقدین، استعاره ازنظررا دارد. 

از فرضیات  یامجموعهها تند. آنبلکه محصول تفکر و نگرش انسان به مقولات مختلف هس
. خلاصهه نظریهه کننهدیمرد  اندداشتهکلاسیک وجود  طوربهنادرست دربارۀ استعاره را که 

را  زیچهمهحقیقی است و استعاری نیست/  یطورکلبهزبان متعارف روزمره، آنان این است: 
ل صهدق واند محتمتیتنها زبان حقیقی من حقیقی و بدون استعاره درک کرد/ توان با زبامی

نهد و اسهتعاری ادر فرهنگ لغهت یهک زبهان، حقیقی شدهارائه تما  تعاریفو کذب باشد/ 
 استعاری نیستند. کدا چیهند و امفاهیم به کار رفته در دستور زبان حقیقینیستند/ 

 در آنکهه  های قلمرو متنهاظر در نظهامی مفههومی اسهتاستعاره، نگاشت ایشان ازنظر
 ،ینهدگیهرد. در ایهن فرابه حوزۀ دیگهری صهورت مهی مبدأفهو  از یک حوزۀ انطباق دو م

و از ایهن طریهق  میبهریمداریم برای حوزۀ مقصد به کار  مبدأاطلاعاتی را که دربارۀ حوزۀ 
 برهیهتکاین مقاله سعی دارد تها بها  .(23:1341)لیکاف، کنیمدربارۀ آن بحث و آن را درک می

بهه نقهد  (M.Johnson)مهارک جانسهون و (G. Lakoff)کهافجرج لینظریۀ معاصر استعارۀ 
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 احمد محمودنوشتۀ  زمین سوختههای کاررفته در دو اثر ایرانی به نا های مفهومی بهاستعاره
 بپردازد. دپوربهزاد بهزااز  وقتی کوه گم شدو 

 مسئله یانب

اع مقهدس به نا  ادبیهات دفه یاساله، گونهدر ایران بعد از شروع جنگ تحمیلی هشت
 بیشتر وجنگ در ایران قوی بود  ۀاولی یهاداستانآمیز  و سوگ کیتراژ ۀجنبشکل گرفت. 

 943 مهۀبعهد از قطعنا ی دیگهراز سهو .پرداخهتیمظلومیت و شهادت م اهیمی مانندبه مف
پدید در دهۀ هفتاد در آثار نویسندگان ایرانی نسبت به ادامۀ جنگ  موجی از تزلزل و تردید

گونه که سعی در ترسیم واقعیات جنگ، همان احمد محمودنویسندگانی مانند  نیبنیدراآمد. 
ادبیات دفاع  یهاشهیر اند. درمجموعایدئولوژیک داشته یریگاتفاق افتاده بود و بدون جبهه

( را بایهد در باورههای شهودیمقدس )که گاهی به آن ادبیات مقاومت و پایداری هم گفته م
بررسی تطبیقی هر اثر  کهییازآنجاعاشورا جستجو کرد.  ۀرآن و واقعدینی و مذهبی مرد ، ق

ۀ بهر آن اسهت تها بها مطالعهمقالهه ایهن  ،کنهدیم ن کمکآ تر شدن زوایای پنهانروشن به
موجهود در سهاختار  یههابهه تفاوت «وقتی کهوه گهم شهد» و «زمین سوخته»ی اسهیمقا

 .زددر این آثار بپردا کاررفتهبهمفهومی  یهااستعاره

مها را بیشهتر در درک  توانهدیمهی خلهق ایهن دو اثهر ادهههفاصلۀ زمانی حدود سه 
یها کمهی  سهال کدر حدود ی «زمین سوخته»یاری کند.  هااستعارهی موجود در هاتفاوت

بر بنیاد  شودیماست و آنچه در کتاب روایت  شدهنوشتهبیشتر از زمان حملۀ عراق به ایران 
بهه  نهودودودر پهاییز  بهزادپهوراسهت. رمهان  استوارشدهنبرد ی سه ماهۀ نخست دادهایرو

روایتگر هجمۀ جدیدی به نا  جنگ نر  است. نویسنده معتقد اسهت  و استدرآمده نگارش 
یهاد شههدا خهود نهوعی  داشتننگاهساله و زنده در روزگار ما نگارش در باب جنگ هشت

؛ مقاله باشهد نیدر اهگشای ما را تواندیماین دو تفاوت دیدگاه  شکیبدفاع مقدس است. 
های مهرتبط بها اسهتعاره کارگیریمنجر به تفاوت در به تیدرنهازیرا تفاوت در زاویۀ دید، 

 موضوع مقاومت و دفاع خواهد شد.
دفهاع  ادبیهات بهردفاع و مقاومت مفهو   ریتأث ه، بررسی تطبیقیمقالاساسی این  ۀمسال
نگهاه  شهکیاست. ب در آثار ذکرشده مفهومی یهااستعارهۀ ایران با محوریت مطالعمقدس 
بها ماهیهت مختلهف  ییهااسهتعارهدر خلق  سالههشت جنگ ایرانی به ۀنویسنددو  متفاوت
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مشهترک در ایی به وجود استعاره توانیمی شیاندبوده است، لیکن با اندکی ژرف رگذاریتأث
 برد. پی اثردو  این بین

 تحقیق پیشینۀ
لکن  است،شده ادبیات دفاع مقدس انجا  ایران در باب نقد تاکنون تحقیقات بسیاری در

 احمهد محمهود زمهین سهوخته. رمهان تاکنون بررسی تطبیقی این دو اثر انجا  نگرفته است
زمین  باران بر در یجلال یزنوزفیروز . قرارگرفته است بوتۀ نقد ی دراریبس نیمنتقد توسط
احمد ۀ نوشت زمین سوخته .پردازدیم ختهزمین سو ازجمله احمد محمود آثار نقد به سوخته
داستانی  ی عناصرآموزش دورۀ محور اثر دیگر، چند در کناردر بنیاد ادبیات داستانی  محمود

مکهان  عنصهراز ، محمهود معتقد اسهت کهه سلیمانی. شده است بلقیس سلیمانیتدریس  با
. اسهت کهرده سهتفادها از آنتهدریس  در لیدل نیهمبه  و برده بهره داستاناین  ی درخوببه

بها  است کردهی سع زمین سوختهتحلیل گفتمان انتقادی عنوان  ی باامقاله در امیری علیرضا
ارزیهابی  ی وبررسه موردرا  احمد محمودی، نوشتۀ انتقاد گفتمانتحلیل  رویکرداز  استفاده

ن زمهیرمهان  نقهد، بهه نگاری انقهلاب اسهلامیمجموعۀ نقد تاریخششمین مقالۀ . دهد قرار
ذیهل  ناقهد .استقرارگرفته  نقد مورد بینحقی مهدی آقا توسط که یافته اختصاص سوخته

 نقهد قسهمت در و اسهت پرداختهه اثهرایهن  نقدنقد محتوایی، به  ادبی و دو عنوان کلی نقد
 دفهاع بهارزشی  ی غیرجنگ نگاه غیر محققانه بودن، زدگی وشتاب چونیی نقدها محتوایی،

تحریهف  تفهاوتی وبی تسهلیم و ی ازتهیروا ها،آفرینیثبت حماسه دونب تلخی تیروا، مقدس
تهألیف  به دلیهل تهازه بهزاد بهزادپورمورد اثر  در .کرده است تاریخ دفاع مقدس بر آن وارد

 .ی صورت نگرفته استو علمبودن تاکنون بررسی جدی 

 شناختی یهااستعاره مفهوم بررسی الف(
کهه اسهتعاره  هستند باور( بر این لسوفیف جانسون مارکشناس و زبان کافیجورج ل)

شود، بلکه عملاً ساختار ادراکهات و های ما نمیفقط موجب وضوح و گیرایی بیشتر اندیشه
، در نظهر گهرفتن امهر مثالعنوانبهه .(73: 1341، )لیکهاف ددههما را تشکیل می یهاافتیدر

منجهر  نانتظهاراتی از جانهب طهرفیبه توقعهات و  ،یک پیمان یا معاهده ۀمثاببهکه  ازدواج
بازی تیمهی، ک ی ۀکه معلولِ نگریستن به ازدواج به منزل است شود؛ متفاوت با انتظاراتیمی

 مشترک، پیوندی ناگسستنی یا سنتی دینی است. یتوافق
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موجب شده تا بسیاری از خوانندگان به  میکنیها زندگی مهایی که با آناستعاره کتاب 
عمیقاً دیدگاه کنونی مها را در  فقطنهین موضوع برسند که چگونه استعاره شناختی تازه از ا
 ۀگردد کهه تعیهین کننهدتوقعات و انتظاراتی می بدهد، بلکه همچنین موجزندگی شکل می

چندان آشکار تحقق یابند. نهیی هاوهیها ممکن است به شاستعاره هستند. نیز ما ۀزندگی آیند
 یهاشهکل، قهوانین ،اجتمهاعی، رسهو  اجتمهاعی ینهادههابرای مثال در حالات جسمی، 

بهر شهواهد زبهانی بها تکیهه  لیکاف و جانسهون .و حتی سیاست خارجی گفتمان و تاریخ
ی هااسهتعارهی جهتهی، هااسهتعارهی مفهومی را بهه سهه دسهتۀ اصهلی هااستعاره روزمره،

ایهن  هرچنهد ؛(1341:94)لیکهاف،انهد کردهی سهاختاری تقسهیم هااسهتعارهو  یشناختیهست
را برای منتقدین و زبان شناسان به همهراه داشهته اسهت، هنهوز  ییهاتیمحدود یبندمیتقس

 خاص خود را دارد. طرفداران

 (/metaphor Orientational Spatial) جهتی هایاستعاره (1الف.
یی هستند کهه اغلهب، مفهاهیم را بهر اسهاس هااستعارهی وضعی و یا جهتی هااستعاره

 مثهال .کننهدیمو ... مفهومی بالا، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک گیری فضایی مانند جهت

از شهادی بهال  /ندگی در او بسیار پایین آمده استانگیزۀ ز :شادی بالا و اندوه پایین است
 درآورد .

 (metaphor Ontological) شناختیهستی یهااستعاره (2الف.
 صهورتبهرا  عشق، آزادی، مرگ و زنهدگیقبیل  مفاهیم نامحسوسی از هااستعارهاین 

 کبوتر آزادیو یا  پیچک عشقگوییم . برای مثال وقتی میکنندیمیک هستی یا جوهر بیان 
ذهنهی هسهتند، بهه  که مفاهیمی انتزاعهی و عشق و آزادی. میابردهاز این نوع استعاره بهره 

 اند.ملموس و عینی شده پیچک و کبوترکمک 

 (metaphor Structural) ساختاری یهااستعاره (3الف.
دهی یک مفهو  در چارچوب مفههومی دیگهر اسهت. اساس استعارۀ ساختاری، سامان

و بهه نقهاط ضهعف ا دفهاع اسهت.ادعاهای تو غیرقابل یعنی: مباحثه جنگ است :برای مثال
 .(29: 1341)لیکاف،  استدلالم حمله کرد
رفتهه بهرای توجیهه جنهگ کاراری بههنظها  اسهتع"ی بهه نها  امقالهدر  جورج لیکاف

در زمهان  دهدی سپس توضیح میو ."توانند بکُشندمی هااستعاره": سدینویم "فارسجیخل
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صهلاح دولهت "با این توجیهه اسهتعاری کهه کشی آمریکا به عراق ربوش پدر، چگونه لشک
 کنهدیاضهافه م لیکهافموجّه جلوه داده شد. در ادامهه  هااستعارهتوسط "صلاح ملت است

ا القها کهردن فکهری چیزی یها تصویرهایی برای مشروعیت بخشیدن به این استعاره چگونه
ارزیابی جنگ  جهیدرنتکاسبی و  مثابهبهسیاست و سیاست  مثابهبهجنگ . ارزیابی سازندمی

شخصهی منفهرد و  مثابههبهدسهتگاه حکومهت در نظر گهرفتن هزینه و سود،  بر اساس نظا ِ
رفاه یک حکومت بر اسهاس اقتصهاد یعنهی تعریف کردن ها و نگاری تفاوتادرنتیجه نادیده

 .(41: 1341لیکهاف،) سازندمی ها، ازجمله تصویرهایی هستند که استعارهاشسلامت اقتصادی
در  توانهدیمهمردان توسط دولهت هااستعارهچگونه استفاده از  دهدیموی در ادامه توضیح 

از سه طریق  هااستعارهدر نتیجۀ جنگ اثرگذار باشد. فهم ما از ماهیت جنگ و گاهی حتی 
کهردن آنچهه در همهان  برجسهته. 2. محدود کردن زاویۀ دیهد 1؛ دهندیماین کار را انجا  

فراهم آوردن ساختاری که تمامی استدلالات نظا  استعاری . 3 دیآیممحدودۀ دید به چشم 
 تواننهدیمه هااستعاره .(1341: 36،)لیکاف شودیمبرای موجه جلوه دادن جنگ به آن ارجاع 

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامه  تبلهور ملموس در واقعیت چنداننههایی به شیوه
 پیدا کنند.

درمهان،  مثابهبهملت، جنگ  مثابهبه، حکومت تئاتر مثابۀ، جنگ بهورزش مثابۀجنگ به
بهرای ا به جنگ اثرگذار باشهند. در نگرش م توانندیمیی هستند که هااستعارهچند نمونه از 
، دیگهر طهرفین دعهوا را از جنگ فوتبال استو یا  فوتبال جنگ استگوییم مثال وقتی می

گهذاری گیریم، بلکه تنها برتری تکنیکی و فنی، معیهار ارزشمنظر بر حق بودن در نظر نمی
بهۀ وجهه دلسهوزی و خیرخهواهی بهر جن جنگ مانند درمان استگوییم یا وقتی می است.

شود، دیگر ملت در نظر گرفته می مثابهبهکند وقتی در ادعایی حکومت خشونت آن غلبه می
 طور نیسهتمواق  این در بسیاری از کهیدرحالشود، صلاح حکومت صلاح ملت فرض می

 .(43:1341)لیکاف،

  هااستعاره ایمقابله بررسی ب(
دو  نیها درتعارۀ مفهومی پرتکرار دو اس عنوانبهکوه  در ابتدا به بررسی دو واژۀ نخل و

. سپس به روش آمارگیری دستی، بیست عبارت استعاری از هریهک از ایهن میپردازیماثر 
در  نخهلها در این دو رمان، حضور پررنهگ واژۀ بررسی آرایه .میکنیمدو رمان استخراج 
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سامد به ما نشان استعارهایی پرب عنوانبهرا  بهزادپوردر رمان  کوهو واژۀ  احمد محمودرمان 
 دهد.می

 سوخته زمین رمان در هااستعاره بررسی (1ب.

 خلاصۀ داستان:

با هجو  نیروهای عراقی به ایهران و سهقوط شههرهای بسهتان و سوسهنگرد، خهانواده 
؛ اما چهار تن شوندیمو در شهرهای دیگر ساکن  کنندیمراوی از اهواز مهاجرت  تیپرجمع

از: احمد، رئیس حسابداری انبارههای  اندعبارت. این افراد نندمایماز این خانواده در شهر 
. شاهد کارگر کارخانهه و کندیمشرکتی بزرگ، خالد که لیسانسه است و در همان اداره کار 

ی و شهاهد بهرای دفهاع از راو هرچند .شودیمپسر خانواده محسوب  نیتربزرگراوی که 
از کار، تن به مانهدن نظامی فراریان  ۀج و محاکماند، اما خالد و احمد از بیم اخراشهر مانده

ها خهود را و شاهد که در آخرین لحظه رسدیم اند. چندی بعد خالد به شهادتدر شهر داده
از  بعد .گرددیمو به تهران اعزا   شودیمبه کنار برادر رسانده است، دچار ناراحتی اعصاب 

 بهاو در آنجها  کنهدیمه مکهاننقلهواز به محله دیگری از ا راوی ،مسکونی مناطق بمباران
محمد مکانیک، ننهه بهاران، عهادل، دیگری چون امیر سلیمان دبیر بازنشسته،  یهاتیشخص

و  کبوتربازو چندین راننده  و احمدی فری عاریب،گلابتون، پاپتی، ناپلئون، یوسف یرزاعلیم
یوسهف بعهد  چنهدی د.شهو، آشنا میپلکندیمدر همان محله  یاخانهقهوه ردزد که اغلب د

و بعد از برگهزاری مراسهم محاکمهه مردمهی  شوندیمحین دزدی گرفتار بیعار و احمدفری 
)کهه پسهرش  ننهه بهارانتفنگ  یهاگلوله .شوندیمبه اعدا  محکو   محمد مکانیکتوسط 

. حوادث دیگری ههم در کشاندیم، دزدان را به کا  مرگ عادلشهید شده است( و  یتازگبه
 .رسهدیمهو خبرهای درگیری نیروهای ایرانی و عراقی نیز به شهر  افتدیم قاتفااین محله 

 از بعهد راوی. کرد خواهد تلفن تهران از صابر امشب که دهدپسر عمۀ راوی خبر می روزی
را  خالهداتهاقی کهه بهوی  یهاخرابه کنار در و گرددیبازم قبلی منزل به را شب آن ها،ماه
 شهده روانهی ،شهاهد برادرشهان، که دهدمی خبر صابر. ماندمی رصابدهد، منتظر تماس می

 تههران به را خود فردا صبح که گیردمنتقل شود. راوی تصمیم می مارستانیب به باید و است
 محلهۀ موشک، انفجار محل. زندمی برهم را خوابش مهیب انفجاری صدای سحرگاه. برساند

 است باران ننه
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 نخل یمفهوم استعارۀ یبررس (1. 1ب.
هرگهاه سهرِ نخهل را  است زیرا: نخل استعاره از انسان در متون اسلامی و اساطیر کهن

ها با پیونهد نخل رویند.ماده در کنار هم می های نر ونخل میرد، درست مثل انسان.ببریم می
نخلل  مانهد.شهود و روی آب نمینخل تنها گیاهی است که در آب غهرق می دهند.میوه می

عاشهورا، نخهل نمهاد تهابوت  در مراسم نخل گردانی روز :هست زیرا نیز رگاستعاره از مل
فرمهود: درختهی در میهان  (ص)پیهامبر اکهر کهه در احادیث آمده است  شهدای کربلا است.

 .و مؤمن نیز مانند آن درخهت اسهت ریزندهایش نمیبرگ گاهوجود دارد که هیچ هادرخت
کهه آنگاه زمهین سهوختهدر  .(1341:23،ئوفمستنصر و عبهدالر) استآن درخت، درخت خرما 

های هنوز جنگی درنگرفته است، خبری از نخل نیست. با شروع جنگ ههر جها شخصهیت
 ههاها اهل مقاومت و جنگ هستند نخلداستانی هستند، نخلی هم هست. آنجا که شخصیت

 کمهره از و گها شهکنندها گاه در ههم میاند، اما با پیشرفت داستان نخلسرفراز و بلندقامت
ای از مقاومهت مهرد  اسهتعاره ههادارنهد، گهویی نخل ولی هنوز ریشه در خاک اندشکسته

گرفتن  نضجبرای اولین بار راوی آنجا که مقاومت شهری در حال خرمشهر و آبادان هستند. 
 .گویداست از نخل سخن می

 نخل نماد شهر مقاوم )خرمشهر و آبادان(

مرد  شهر  و مقاومتل، تصویر وضعیت شهر در اص هانخلگاهی توصیف وضعیت 
ولهی  زننهدیمه با تهوپساحل جنوبی اروندرود  هاینخلی بلا لااز آبادان را » است:

 .(234: 1373)محمود،  «مانند و پشت جبهه را خالی نکنندکه تو شهر ب اندکردهمرد  قصد 
 ،جها دو یکی چیده شده است. همیروی شن هاسهیک ،هاپناهگاهو کنار  سنگرهاکنار »

ی هاشاخهی جانکمباد » .(192 )همهان: «وسط خیابان از کمر شکسته است هاینخل تنۀ
شیر فشهاری  کنار بلندهیپانخل ». (291)همهان: «لرزاندیمنخل بلند پایۀ وسط حیاط را 

 «، از تنۀ درخت جدا نشهده اسهتخانه ننه باران از کمر شکسته است، اما نیمۀ شکسته
اتهاق ننهه بهاران شکسهته  واریرو دایۀ نخل وسط حیاط گشته است و س» .(179:همان)

 رو و اندشدهوسط میدان، سمت راست آتش، از بن کنده هاینخل» .(173 )همان: «است
 .(173همان: ) «اندافتادهزمین 

 نخل نماد انسان مقاوم
 پاهپابه هها. حسین دوانی زیر نخلهانخل طرفبه راندیمی بلندش هالنگ باعجرش »

 اندنشستهکوتاه پایه  هاینخلدورتر از زمین ریگزار، تو سایۀ  هابچه». (71 )همهان: «شودیم
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شهانزده سهالۀ  پسهر . عادل،کندیمی سلا  کس آفتاب دا  است.». (73 همان:)« تا قطار بیاید
تفنگ را گذاشهته  و قنداقوسط میدان ایستاده است  هایاز نخلاست که زیر یکی  مصدقا 
 ...وسهط میهدان عهادل  ههاینخلزیهر ». (43 همهان:) زمین و به نخل تکیه داده است ستا

، تهو نهور نرگس شهر تاریک است. تما  تو اتاق تاریک است.». (119 همان:) «ایستاده است
نرگس سوخته است ». (169 )همان: «زندسط حیاط نشسته است و حرف میماه، زیر نخل و

ان و زن محمد وسط حیاط نشسته است و برای ننه بار بلندهیاپ، زیر نخل تو نور ماهو حالا، 
 ههایتا از کنهار نخل گرددیم، همراه گلابتون، سرها». (166 )همان: «زندمکانیک حرف می

 .(197 )همان: «گذردیمبلند و بعد از کنار شیر فشاری پایه
 نسهانیشخصهیت ا خهود ههانخلرفتهه رفته گیهرددر ادامه آنجا که مقاومت شدت می

 :ابندییم
یی کهه هانخل .انددهیکشبلندپایه کنار هم قد  نخل دو رودور از شیر، کنار جدول پیاده»
. (49 )همهان: «رو نیسهتندههای کنهار پیهادهی نخل، بهه بلنهداندنشستهوسط میدان  جاجابه

 .(199:همان) «گذرندیموسط خیابان از کنار اتوبوس  هاینخل»
 شهیدان نخل نماد سوگواری برای

ی شهیدانمان، در کشتزارهای سوختۀ اطراف سوسنگرد، هانعشیازدهم محر  است و »
 .(291 )همان: «غریبان را ...غمبارتر کرده است شا  ...شهری آتش گرفتۀ خونینهانخلستان

کهه  وجود دارند در داستانجدا از استعارۀ اصلی نخل، استعاره و تشبیهات دیگری هم 
جلهو سهر در » بیانگر شیوۀ نگارش رئالیستی نویسنده باشند : توانندیمما پرتکرار نیستند، ا

 کیهتار گور، شهر مثل، هاشب».(24 همان:) «ان نظامی محشر کبرا بپا شده استبزرگ پادگ
 .(99 همهان:) «بغل کرده است لرزدیمرضا را که مثل گنجشک رمیده ». (33 )همهان: «شودیم
چسهبانده اسهت و مثهل بیهد  ا نهیسهخهودش را بهه  را گرفته اسهت و شیهاگوشرضا، »
رنگ حوری عین » (.93 )همان: «انددهیچسبی خرما به هم هادانهمثل » .(91 همان:) «لرزدیم

 )همهان:« اسهت زرد شدهمینا رنگ به رو ندارد. عین کاه » (.91 )همان: «گچ سفید شده است
رد. مثهل خهدنگ، راسهت و ل بیشتر دا. پنجاه ساگذردیم خانهقهوهننه باران از جلو ». (99

، دما  کشیده و چانهۀ محکهم ننهه بلندیشانیپی برجسته، هاگونه». (46 همان:) «کشیده است
 همهان:)« انگار که مار لانهه کهرده اسهت ننه باران تو چشمان. ماندیمباران به مس گداخته 

تهو ههم وول  شکلی. مرد ، مثل تودۀ بیدهدیم زمین زیر شلاق خورشید بخار پس» .(273
 .(79 همان:) «خورندیم
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 : نگاشت استعاری مقاومت نخل است.1شکل 

 

  شد گم کوه وقتی رمان در هااستعاره (2ب.
ها مواجهه هسهتیم. در ایهن ما با نوعی خاص از اسهتعاره« وقتی کوه گم شد»در رمان 

نیهز  اسهتاند نگرپیخود  ،دفاع مقدس یهامعمول رمان یهارمان علاوه بر وجود استعاره
 طوربهه باشهد. استعاره یک یک رمان تحقق رنگپیکه  شودیاستعاری است. بسیار دیده م

تصور کنید رمانی حول محهور ایهن اسهتعاره بچرخهد کهه . است زندگی هدفمند سفر :مثال
 .و مقصدی در نظر گرفت مبدأزندگی مانند سفر است پس باید برای زندگی 

همه ... های پدر و نوشتهروش کامپیوتر و دور ریختن دستف وقتی کوه گم شددر رمان 
ها در داستان تعلق دارد. کامپیوتر استعاره از تهاجم بیگانه بزرگی از استعاره ۀو همه به شبک

نهوعی از  لیکاف و جانسهونبندی ، در تقسیمهااستعاره. این نوع از و نوعی جنگ نر  است
 .ندیآیمی ساختاری به شمار هااستعاره

 خلاصه داستان
پدرش را  ۀهای کتابخانکه جوانی تمامی کتاب کندیگونه آغاز مپور داستان را اینبهزاد

که خبرنگار بوده و دو ماه است فوت کرده به جهت خرید کامپیوتر مرتبط با اینترنت به مرد 
، در بهین دنشهویفروشهی منتقهل مهکتابۀ ها به مغهاز. وقتی کتابفروشدیم فروشیکتاب

فروش . مرد کتابشودینوشته نمایان مزیادی از کاغذهای دست ۀکتاب، مجموع یهاارتنک
 .شودمی هاکتابو مشغول چیدن بقیه  گذاردیها را روی میز مبا دیدن کاغذها آن

زیهادی  یهاو برای او نامهه حمیدهفروش که عاشق دختری است به نا  پسر مرد کتاب
. کنهدیعاشقانه م یهادر استفاده کرده و شروع به نوشتن نامهاین بار هم از نبود پ سدینویم

. کنهدیکه روی میز هستند استفاده م سفیدیورکۀ ینوشتاو برای این کار از کاغذهای دست
کارش این است که نامه را در شکاف صندوق صهدقات حمیده پسرک برای رساندن نامه به 
 کندیبار نیز پسر از این ترفند استفاده م. این گذاردیم حمیده ۀنزدیک درب خروجی مدرس

به همراه سایر دوستانش مثل هرروز از  حمیده کهیبرساند. هنگام حمیدهتا بتواند نامه را به 
که باز آن پسر برایت نامه نوشهته و  کنندیاشاره م حمیدهدوستانش به  دیآیمدرسه بیرون م
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توجه به پسرک و دوستانش کهه بدون  حمیدهدر شکاف صندوق صدقات قرار داده است و 
داسهتان  .شودیو راهی خانه م دهدیدر حال مسخره کردن او هستند نامه را در کیف قرار م

 یاشهتباهک، پسر ۀمتن نام ۀمطالع یجاکه حمیده این بار به تا این کندیگونه ادامه پیدا ماین
تعجهب و  دههدیمهو هر چه بیشهتر ادامهه  کندیپشت کاغذ م یهاشروع به خواندن نوشته

اسهت در مهورد ی خبرنگهار یهاادداشتیپشت کاغذ،  یها. نوشتهشودیحیرت او بیشتر م
در تلاش است که به دیگر کاغذها دست پیدا کند. از طرفهی  حمیدهو  حاج احمد متوسلیان

از  بهارهکیاست بدون توجه به ترتیب کاغذها  اطلاعیفروش از ماجرا بچون پسرک کتاب
نامهه  کهیو هنگام شودیدیگر م یاو مشغول نوشتن نامه کشدیبیرون م یاغذها کوسط آن
ها نوشتهدیگری از دست ۀها فرق کرده و صفحنوشتهموضوع دست رسدیم حمیدهبه دست 

پیهدا  دسترسی شده به کاغذهای ابه هر بهانه تصمیم بگیرد حمیده شودیاست و این باعث م
بعهد  یهاها به دسهت نسهلنوشتهقصد دارند این دست طرف دیگر داستان گروهی در .کند

تها  گرفتهه. از وعده وعید دادن به پسهر خبرنگهار زنندینرسد و برای این کار به هر دری م
 ..و. حمیدهتهدید و تعقیب 

موقعیهت کهه یکهی کنجکهاوی  در سهههمراه کردن خواننده  و پوربهزادپردازی داستان
ی کهه اهای عاشهقانههمچنین نامهه و احمدمتوسلیاناج به ماجرای ح بردنی پبرای  حمیده

روایتگهری بخشهی از عملیهات خرمشههر در  ،و در کنار این دو سدینویم فروشپسر کتاب
علاوه تلاشههی کههه و بههه حههاج احمههد متوسههلیانهای خبرنگههار پیرامههون نوشههتهدست
اصهلی داسهتان  ۀودشال ،دهندیانجا  م هاادداشتیدشمن برای نابودی این  یهانشاندهدست

ناگفتهه اسهت.  شهدهاشاره زیهن کردستان  دمقاومت مر بهالبته در این اثر  .دندهیرا شکل م
آغازشده است کهه ایهن  «ادرکنی (ع)یا موسی بن جعفر»نماند که ابتدای این کتاب با عبارت 

ج حاداستان )، شباهتی بین شخصیتِ محوری دیآیاستعاره به شمار م -متن رایخود نوعی پ
ی زیادی در زندان دشهمن هاسالدو  هر دارد، وجود (ع)اما  موسی کاظم و( احمد متوسلیان

 اند.بردهبه سر 

 شد گم کوه وقتی در هااستعاره سیبرر (1. 2ب.
ی نوع جدیدی از استعاره نگاهی متفهاوت ریکارگبهبا  وقتی کوه گم شدنویسندۀ کتاب  

و باغبان بها سهرباز جنهگ:  فروشگل ۀسیمقا ثالمعنوانبهدارد.  سالههشتبه مقولۀ جنگ 
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رو  اشههگلکه جون  هزارپاسوسک و  دلسوزترین باغبون اون باغبونیه که جلوی شته و»
 .(74 :1342 پور،)بهزاد« محکم بایسته کنهتهدید می

                       
 

 باغبانی دفاع است(): نگاشت استعاری 2شکل
 طرفککهه یه کندیماست، به این نکته اشاره  جنگ )دفاع( باغبانیبرای مثال استعارۀ 
این نهوع  در .شودیمبوده و طرف دیگر مقصر و مهاجم تصور  گناهیبجنگ )با  و یا گل( 

از آن اسهت کهه خهود  رتریپذبیآسهاستعاره گل با باغبان یکی فرض نشده است، زیرا گل 
ش دفاع کند. پس نیروی دیگری با عنوان باغبان )سرباز( لاز  است یی از خودتنهابهبتواند 

( دفاع کند. در همین اسهتعارۀ سهاده مفهاهیم پنههان از سربازملت عاری ) دفاعیبتا از با  
این که وجود نیروی نظامی بهرای دفهاع از کشهور لاز  اسهت.  ازجملهزیادی وجود دارد، 

وجهود  ورزش است -جنگو یا  تئاتراست -گجنۀ استعاراین مفهو  ضمنی در  کهیدرحال
گوییم جنگ هم نوعی مبارزۀ ورزشی است طرفین مبارزه هر دو داوطلبانهه ی میوقت ندارد.

رزمنهده  -و جنبۀ تحمیلی وجود ندارد. در ترکیب اسهتعاری نویسهنده شوندیموارد جنگ 
   که نویسندگی نوعی جنگ است. شودیمطور ضمنی اشاره به

 ستعاری )نویسندگی دفاع است(: نگاشت ا3شکل
                               

 
 بهازهممخاطب  و کنندیمدر این رمان گروهی از نویسندگان مهاجم به مخاطبان حمله 

کهه در  مینهیبیمهدفاع است، پس لاز  است شخص سومی برای دفاع وارد عمل شهود. بی
پور جنبۀ تحمیلی بودن جنگ از سهوی یهک کاربرده شده توسط بهزادی بههااستعارهتمامی 

از خهرده  جهدا اسهت. شهدهادهد نیروی متجاوز و دفاع از سوی نیروی مورد تجاوز، نشهان

 باغبان

 میهن رزمنده

 باغ

 دفاع نویسندگی
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 اسهتعارۀ ی نیز در آن وجود دارد.ااستعارهپیدا کرد کلان  توانیمیی که در این اثر هااستعاره
است.  افتهیراهبه متن  یادهیچیپ ۀشبک. این استعاره در است "کوه" بهزادپوربنیادی در رمان 

ضمنی، اشاره بهه مهاجرای ربهوده شهدن  طوربه "وقتی کوه گم شد"سو عنوان رمان از یک
 حاج احمد کوه است.نتیجه گرفت:  توانیمدارد. پس  حاج احمد متوسلیان

 کوه گم شد( یعنوان رمان )وقت ی: نگاشت استعار 9شکل
                        

 
کوه گم نشده، ما در اعماق حقارت گم شدیم. ایهن سهناریو ههر چهه هسهت،  کهیراستبه»

در برابهر شهد )نویسهنده گهم  .(3همان:)« من در قامت رفی  اوست شدنگمروایت یک سال 
ز وقتهی شد استعاره ا ی کوه گموقت عظمت این کوه یعنی حاج احمد( و این رمان نوشته شد.

برای توصیف اشهخاص )کوه( نویسنده در ادامه از این استعاره است که این رمان نوشته شد. 
بهه نرمهی دیزالهو  گردوغبارتصویر چهرۀ خندان حاج احمد در » .ردیگیمدیگری نیز بهره 

به جهاده چشهم  حرکتیبکه ساکت و  هابچهشاتی از همت و دیگر تصویر لانگ به شودیم
را بهرف  اشقلههتصویر کوهی عظیم کهه  به شودیم. این تصویر آرا  و نر  دیزالو انددوخته

بر تصهویر کهوه  شودیمتصویر حاج احمد که پشت به دوربین از ما دور  سپس سفید کرده.
د کهه کوه گم شد همه به آسمون نگاه کردن به این امی کهیوقت» .(339 )همان: «گرددیمسوپر 

رو دیهدن ...  یتربزرگاما تو آینه آسمون، کوه » .(239 )همان: «ون پیدا کنندکوه رو تو آسم
عهلاوه بهر ایهن  .(967 همهان:) «شهودیمهتصویر اما  سهوپر  آرا آرا بر تصویر کوه دماوند 

 های جهتی هم بهره جسته است:پور از استعارهها، بهزاداستعاره
 همهان:) «هاسهت و اون خداسهتاین تر از همۀپرقدرت ما چیزی داریم که بالاتر و و»
 روبرو هستیم. خدا بالاستپس ما با کهن استعارۀ . (324

 حاج احمد کوه است حاج احمد گم شد     

 

 
 کوه گم شد

 شد وقتی رمان نوشته

 وقتی حاج احمد ربوده شد
 وقتی کوه گم شد

 

 

 نویسنده گم شد
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همۀ آسمان چشم دوخته بودند به این نقطه از زمهین، »نویسد: ولی در جای دیگری می
تمها  شهد. احمهد بها ها شنیده میجا صدای تپش قلبجا ساکت و آرو  بود اما از همههمه

عالم بلالا بله علالم پلایین چشلم  پس این بار. (233 همان:) «زدیوجود فقط خدا رو صدا م
کنهد بهاز ایهن گذاری در فاضلاب اشهاره میو یا در جایی که به توصیف مین .دوخته است

برج تر از گرده خوشبختتاریکی دنبال آب می کنی که توچاه» پایین است که مقدس است:
تهوان نتیجهه گرفهت کهه در ایهن رمهان، س میپ .(191 همان:) «بستهنشینیه که به سراب دل

نه خهوبی  گریدیعبارتبهحضور شخصیت بسیجی است که تعیین کنندۀ خوبی و بدی است. 
کارگیری کهه در قهرآن جایگهاه انسهان، مبنهای بهه طورنهه بهدی پهایین. همهان بالاست و

 های جهتی است.استعاره
ههای ع در ههر یهک از رمهانبیست استعارۀ مفهومی در حوزۀ مقاومت و دفا تیدرنها

 استخراج شد: الذکرفوق

 شد مگ کوه وقتی رمان در مفهومی هایاستعاره پ(
   حاج احمد کوه است. .8
 حاج احمد شیر است.  .2
 دشمن عراقی خرچنگ است.  .6
 زندگی سفر به انتهای افق است.  .8
 نویسندگی دفاع است. .1
 های اتمی هستند.خبرنگار، زباله یهانوشتهدست .3
 ح  جنگی است.سلا وتریکامپ .1
 ماهواره سلاح  جنگی است. .1
 دور مقدس است. .3

 باغبانی دفاع است. .81
 شهید باغبان است. .88
 است.  مجنونبسیجی  .82
 است. بندبازبسیجی  .86
 است. لاله وشهید سرو  .88
 مقاومت کردستان است. .81
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 بالا مقدس است. .83
 پایین مقدس است. .81
 حاج احمد )استعاره از( امام موسی جعفر )ع( است. .81
 .کوه است )قدس(امام خمینی  .83
 حمیده )جوان انقلابی( کوه است. .21

 سوخته زمین رمان در مفهومی هایاستعاره ت(
 )خاک( است. نیزمرانیا .8

 ایران خانه است.  .2

 کشور)ایران( ناموس است. .6

 انقلاب ماشین است.  .8

 انقلاب خیابان است. .1

 مقاومت نخل است. .3

 ننه باران است.  مقاومت .1

 است. اهواز ومقاومت خرمشهر  .1

 ش است. مقاومت ارت .3

 مقاومت ایستاده بودن است. .81

 انگشت سبابه محمد مکانیک  .88

 طبقۀ محروم مکانیک است. .82

 خوزستان چاه نفت است. .86

 دود( است. خوزستان جهنم )آتش و .88

 جنگ محشر کبرا است. .81

 جنگ حیوان درنده است. .83

 جنگ سیاه است. جنگ آتش است. .81

 جنگ آتش است. .81

 اسم پسر ننه باران است( شیر نر است.)باران .83
 د باران )در معنای اصلی کلمه( است.شهی .21

 : 1جدول               



 8631( تابستان 21درپی ، )پی2شمارۀ  ،دهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 111

  

 موردمطالعهفراوانی انواع استعاره در دو رمان 

 یفراوان کوه گم شد در وقتی انواع استعاره فراوانی انواع استعاره در زمین سوخته

 3 یساختار 2 ساختاری

 4 یشناختیهست 16 یشناختیهست

 3 یجهت 1 جهتی

 گیرییجهنت
تواننهد گاه می بخش متن نیستند، بلکههای ادبی صرف و زینتها تنها آرایهاستعاره -1

اندیشهه باشهند. ما بهه موضهوعی و حتهی بهالاتر از آن سهازندۀ آن  اندیشیدنبیانگر شیوۀ 
 نگاه ما به تاریخ و آینده را بسازند و شکل دهند. توانندیمها استعاره
 زمهین سهوختهی مفهومی مرتبط بها جنهگ در دو اثهر هاکارگیری استعارهشیوۀ به -2

پور، با توجه به تفاوت نگهرش ایهن دو نویسهنده بهه بهزادوقتی کوه گم شد و  احمد محمود
 به جنهگ ایهران و احمد محمودمردمی  به نگاه بومی وبا توجه جنگ، متفاوت بوده است. 

ن نمایهانگر مفهاهیم ذیهل کارگیری استعارۀ نخل برای مرد  مقاو  خرمشهر و آبهاداعراق به
در رمهان  .ها نیز مقاو  و صهبور هسهتندصبور هستند. نخل رزمندگان جنگ مقاو  و است:

گیاههان بهومی  ها نیهز از، رزمندگان جنگ از مرد  بومی جنوب هستند. نخلاحمد محمود
 جمعی هستند، مقاومت مرد  خرمشههر و آبهادان نیهز ها با هم ونخل منطقۀ جنوب هستند.

 متی جمعی بوده است.مقاو
نیز پس  حاج احمدجهانی برای مقاومت و پایداری است. نمادی  کوه پوربهزاددر رمان 
نویسنده بها محهوری قهرار  تبدیل به نمادی جهانی برای مقاومت شده است. از ربوده شدن

پردازد و تلاش بهر نهوعی ، به بررسی مبارزۀ فردی میحاج احمد متوسلیاندادن شخصیت 
با محوری قرار دادن استعارۀ نخل به بررسی  احمد محمودکه  طوردارد. همان یازساسطوره

 پردازد.مبارزۀ جمعی مرد  جنوب می
 ها:شباهت

 نیافتنی هستند.دست رفی  و نخل هر دو کوه و 
 .هر دو ریشه در زمین و سودای آسمانی شدن دارند 
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 ها هر دو انواع مختلفی دارند.ها و کوهنخل 
مشاهده شدند، بیشتر  زمین سوختهیی که در رمان هااستعارهتوان گفت یمیت درنها -9
برای مثال مقاومت که مفهومی انتزاعهی اسهت، بها  بودند. یشناختیهستی هااستعارهاز نوع 

 احمد محمودالیستی ئتوان دلیل این امر را شیوۀ نگارش ریماستعارۀ نخل عینی شده است. 
ی بیست استعارۀ مفهومی مرتبط با دفاع و مقاومت در حهوزۀ در این رمان، تمام عنوان کرد.

ت اسهتعاری حهوزۀ مقصهد دانهش عبهارا لیکهاف و جانسهونمقصد قرار داشتند. از منظهر 
، زیرا فرض بر این است دهندیمدر اختیار خواننده قرار  مبدأتری را نسبت به حوزۀ پرمایه
بیشتری نسبت به خواننهده در حهوزۀ ، نویسنده، اطلاعات یشناختیهست یهااستعارهکه در 

و به همین دلیل عبارت استعاری حوزۀ مقصد را انتخاب کرده است. برای مثهال  مقصد دارد
کند، بیشهتر از اینکهه مایهل استفاده می آزادی کبوتر استوقتی نویسنده از استعارۀ مفهومی 

دارد ویژگهی مشهترک باشد اطلاعاتی درباره آناتومی و جانورشناسی کبوتر ارائه کند، قصد 
)کبوتر( به حهوزۀ  مبدأ از حوزۀ بین کبوتر و آزادی مغفول مانده است را تاکنونکه  جدیدی
آزادی( نگاشته کند و با این کار اشراف اطلاعاتی و یا حتی اعتقادی خود در حهوزۀ )مقصد 

 نویسهنده از حهوزۀ آزادی کبوتری است(،در عبارت فوق ) مقصد را به رخ خواننده بکشد.
 ترملمهوسکه نسبت به حوزۀ مفهومی آزادی برای خواننهده  یجانورشناسمفهومی کبوتر و 
گیرد تا به فهم جدیدی از آزادی دست یابهد و بهدیهی اسهت حهوزۀ مقصهد است کمک می

اما ذکر یک نکتهه در اینجها ضهروری اسهت، مفههو  ؛ است ترتیبااهمو  ترباارزشبرایش 
مقاومهت نخهل  مییگویموقتی  می ایستا و منفعل است.مفهو احمد محمودمقاومت در منظر 

ت مهدر تعریهف مقاو کههیدرحالکند است، نخل در برابر نیروهای بیرونی تنها ایستادگی می
جهت نیروی مهاجم که مان   در خلافمقاومت، وارد کردن نیرویی است برابر و  :آمده است

اسهت، بهه  رونهدهشیپو  پویا و نوعی مفه مقاومت بهزادپوربرای  کهیدرحالحرکت بشود. 
ت اسهت، نویسهندۀ مقهاو ، نیرویهی برابهر بها مههمین خاطر وقتی میگوییم نویسندگی مقاو

ان  حرکت نیروی مهاجم شود. حال تا م بردیمنویسندۀ مهاجم و در خلاف جهت آن به کار 
 ریپهذامکانمفههومی بهرای مقاومهت  یههاحوزه گریدال اینجاست که آیا این تعمیم در سؤ

بسط داد  بدان جاتا  توانیمآیا مفهو  مقاومت را  است  آیا مقاومت واکنش است یا کنش 
خهود پژوهشهی مسهتقل را طلهب  سهؤالکه بگوییم مذاکره نیز، مقاومت است  جواب این 

 . کندیم



 8631( تابستان 21درپی ، )پی2شمارۀ  ،دهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 112

  

 یهااسههتعارهی سههاختاری نیههز در کنههار هااسههتعاره وقتههی کههوه گههم شههدرمههان  در
ی دارد به نگرشی جدید از جنهگ دسهت سع پوربهزادزیرا ؛ ندهست پرتکرارشناختی، هستی
اغلب یورش نظامی  ی خاص از تاریخ و مفهومی خاص کهابرههی او جنگ تنها به برا یابد.

زمان شکل  درگذرکند، بلکه مفهومی بسیط است که ینمکشوری به کشور دیگر است اشاره 
ین اثر رویکردی همسهو بها گفتمهان دفهاع در ا بهزادپوریابد. با توجه به اینکه یمآن تغییر 

های بدیعی در ارتباط با دفاع و رایج در کشور داشته است، سعی کرده است استعاره دسمق
ههای بهره جستن از استعاره مقاومت در اختیار خواننده قرار دهد و به همین خاطر در کنار

هایی از قبیل شهید ارههایی مستهلک و قدیمی هستند )استعشناختی که اغلب استعارههستی
. اسهتعارۀ کنهدیمهای ساختاری نو تازه نیز استفاده لاله است، جبهه کربلا است( از استعاره

ه بهر اینکهه نسهبت بهه اسهتعارۀ عهلاو باغبانی، دفاع و حراست از مهیهن اسهتساختاری 
دههد کهه است، به نویسنده این امکان را می تر یبدو  ترتازه شهید لاله استشناختی هستی

گفتمان دفاع مقدس برای خواننده ایجاد کند،  طۀیدر حتری را حوزۀ دانشی و اعتقادی قوی
)لالهه( بهه  مبدأبودن است که از حوزۀ  رنگسرختنها وجه  شهید لاله استزیرا در عبارت 

ای از مجموعهه باغبهانی دفهاع اسهتولی در عبهارت  شودیمحوزۀ مقصد )شهید( نگاشته 
مهربان بودن باغبان نسبت به گل در عین قهاط  بهودن، آشهنایی باغبهان ) یلها از قبویژگی

)دفاع( به حهوزۀ مقصهد )باغبهانی( نگاشهته  مبدأو...( از حوزۀ  هایش،نسبت به ویژگی گل
عبارات استعاری مرتبط با دفهاع و  بهزادپور، در رمان احمد محمودرمان  برخلاف شود.می

شوند. مثال: باغبانی دفاع است، نویسندگی دفاع اسهت، نیز دیده می مبدأ حوزۀ درمقاومت 
در یک عبارت اسهتعاری، سهاختار قلمهرو مقصهد  کهییازآنجا ماهواره سلاح جنگی است.

کند، نویسنده سعی کرده اسهت از فرافکنده شود محدود می تواندیمخودکار آنچه را  طوربه
تها فضهای  مقهدس بههره ببهردو مقصد جهت تقویت گفتمان رایج دفهاع  مبدأهر دو حوزۀ 

 های مفهومی جدید داشته باشد.بیشتری جهت خلق استعاره
ههای رمهان ، شخصهیتخهوردیمصدایی باختینی به چشم در هر دو رمان ویژگی چند

 زمهین سهوخته. در رمان اندداشتهساله ایران و عراق هریک نگاهی متفاوت به جنگ هشت
ساله ندارد، گاهی از زبان ننهه بهاران هشتمشخصی در مورد جنگ  یریگجبههراوی خود 
نیهز گهاهی از زبهان  بهزادپهورگوید گاهی از زبان شاهد و خالد و یا کل شهعبان. سخن می

ههای و گاهی از زبان حمیده و..... بالطب  هریهک از ایهن شخصهیت دیگویمبسیجی سخن 
 نکتههانهد. شتهساله ایران و عراق داگیری خاص خود را در قبال جنگ هشتداستان موض 
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شده توسط هر یک  کاربردهبههای مفهومی استعاره بهزادپوراین است که در رمان  بحثقابل
حاج احمد مثل شیر . اگر از منظر راوی ستاها همسو با گفتمان حاکم بر رمان از شخصیت

هها رزمنهدگان و بسهیجی یهانوشتهدستدشمن نیز  یهانشاندهدست ازنظر، خطرناک است
مقاومهت  ،از منظر ننه باران احمد محمودهای اتمی خطرناک هستند. در رمان زباله همچون

، درمجمهوع جنهگ حیهوان درنهده و سهیاه اسهت.از زبان شخص دیگری  ، ولینخل است
 عناصهر طبیعهیو  فهرد ،شههردر این دو رمان در سه سطح  مقاومتهای استعاری نگاشت

 دفاع نگاشت استعاری، سطح جدیدی برای پوربهزادو بررسی هستند. در رمان  مشاهدهقابل
 شده است.به کار گرفته
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